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  یاجتماع زاتیپوشاک و نقش آن در انعکاس تما

 ویبورد زیتما یۀعصر قاجار براساس نظر

 1غفار پوربختیار

 (05/10/1400پذيرش:  11/07/1400)دريافت: 

 چکیده

پوشاک اگرچه همیشه ضرورتي حیاتي و انکارناپذير برای بشر بوده، اما کارکردهای ديگری نیز 

که  نیاز مبرم و اساسي زندگي هر براينقاجار پوشاک علاوه در زندگي او داشته است. در دورة 

ای برای نشان دادن تشخّص و تمايز طبقاتي نیز بوده است. در ديگر وسیلهايراني بود، اما ازسوی

پیر بورديو به اين « تمايز اجتماعي»اين پژوهش با روش توصیفي ـ تحلیلي و با کاربست نظرية 

پوشاک در میان ايرانیان عصر قاجار صرفاً کالايي برای رفع نیازهای  شود: آياسؤال پاسخ داده مي

اساسي زندگي همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما يا جلوگیری از برهنه ماندن بوده است يا 

براين، کارکردهای ديگری همچون نشان دادن تمايز اجتماعي نیز داشته است؟ که علاوهاين

ای برای رفع نیازهای اساسي زندگي که وسیلهبراينعلاوهفرضیة پژوهش اين است که لباس 

بوده است، اما ازديگرسو ابزار مناسبي برای نشان دادن تفاخر و تشخّص اشرافي و درنتیجه 

های پژوهش نشان انعکاس تمايزات اجتماعي میان طبقات بالا و پايین جامعه بوده است. يافته

پسند خود به ر قاجار بیشتر براساس طبع ضرورتدهد اگرچه طبقات فرودست در ايران عصمي
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لباس به چشم کالايي برای رفع نیازهای اساسي زندگي همچون حفاظت در مقابل سرما، گرما و 

دنبال لباس ارزان و بادوام نگريستند يا براساس شغل و حرفة خود بهجلوگیری از برهنگي مي

ني به رويکرد هنری و زيباشناختي لباس توانستند توجه چندابودند، به همین خاطر آنان نمي

شان برآورده شده بود، در مقابل با به خرج داشته باشند، اما طبقات فرادست که نیازهای اولیه

قیمت بودن، زيبايي و ای هنری و زيباپسند، توجه خود را بیشتر معطوف به گراندادن سلیقه

طريق تشخّص و تمايز اجتماعي خود های خود کردند تا از اين استفاده از تجملات در لباس

 به طبقات فرودست را نشان دهند.نسبت

 .جارقا : پوشاک، کلاه، شال کشمیر، قبا، تمايز اجتماعي،های کلیدیواژ

 مقدمه

و  ياجتماع تيتا هو کردندمي کوشش هاقاجار اغلب اقشار و گروه ةدور رانيدر ا

و  نيیت پاند. اگرچه اقشار و طبقابازتاب ده يمختلف ليخود را به طرق و وسا يطبقات

 اما اند،هخود را نداشت يطبقات تيساختن هو انيقصد نما تعمدی طورفرودست غالباً به

 . اما اقشاردشيو ناخواسته انجام م يعطبی صورتبهاز سر ضرورت و کار  ناي معمولاً

 يصورتهب اغلببرای خود قائل بودند،  ييفرادست و طبقات بالا که شأن و منزلت والا

میل و حتي تحخود  یاقتصاد ،ياجتماع گاهيو جا تينشان دادن هودرپي خودخواسته 

 نيدنبال انعکاس و نشان دادن اخصوص به. آنان بهاندسلايق خود بر ديگران بوده

تفاوت  و. تنوع آمدنديبرم ایلهوسی هر به اي يافراد و طبقات از هر راه گريگاه به ديجا

 ونیاس، دکورمنازل يرونیبدروني و  یگفتار، رفتار، خوراک، نما در آداب و رسوم،

 يگرمو سر حيتفر و ابزار مسافرت و ليوسا ،يخانگ یایمنازل، کالاها و اش يداخل

 بوده است. گاهيشأن و جا نيساختن ا انينما هایو راه ليازجمله وسا
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ای ازهي از نیپوشاک نیز از ديرباز در کنار عناصر ديگری همچون خواب و خوراک يک

ست توانسته اهای اصلي و اساسي زندگي بوده که بشر بدون وجود آن نمياولیه و ضرورت

بدن  حفظ ها در استفاده از پوشاکبه حیات خود ادامه بدهد. در ابتدا هدف اصلي انسان

ي رهنگبخود در در مقابل سرما و سرماخوردگي، آفتاب و گرمازدگي و نیز جلوگیری از 

و  دنبال تغییرها بهاما با گذشت زمان و پس از برطرف ساختن نیاز اولیة خود، آنبوده است، 

 کار بردنبه تحولاتي در پوشاک، براساس برآورده ساختن نیازهای ثانوية خود برآمده و با

ه از و استفادو اعلاء  متیقگران هایپارچهمرور به تهیة سلیقة هنری و زيباشناختي، به

نگار روی وهای زيبا و پرنقشدوزیها و گلها، نقوش، بافتدارای طرحهای زيبا و لباس

 خود ياتطبق هگايو جا ياجتماع تيآن بوده است تا هو يدرپ ربازيبشر از دزيرا که  آوردند،

  نشان دهد. گرانيبه داز طريق تفاوت و تنوع را 

از منابع و  شود تا با روش توصیفي، تحلیلي و با استفادهدر اين پژوهش کوشش مي

کار بستن نظرية ها، با بهمتون اصلي دورة قاجار همچون کتب خاطرات و سفرنامه

شناس شهیر فرانسوی، به بررسي وضعیت و تحول پیر بورديو، جامعه« تمايز اجتماعي»

پوشاک مردان در میان طبقات و اقشار مختلف ايراني در اين دوره پرداخته شود. 

عصر  انیرانيا انیلباس در م ايآ اند از:ها مواجه است عبارتسؤالاتي که پژوهشگر با آن

 همچون حفاظت در مقابل سرما و يزندگ ياساس یازهایرفع ن یبرا ييقاجار صرفاً کالا

که اين ايبوده است تر کردن امور شغلي يا آسان از برهنه ماندن یریجلوگ گرما،

آيا بعضي از طبقات اجتماعي  بوده است؟ زین ديگری یکارکردها یدارا ،براينعلاوه

ای برای رفع نیازهای اولیه عصر قاجار پوشاک را کالايي تجملاتي و فراتر از وسیله

عنوان ابزاری جهت نمايان ساختن هويت و پايگاه اجتماعي متمايز و شمار آورده و بهبه

اند؟ مبنای پژوهش بر اين فرض اساسي استوار است که اگرچه نگريسته والای خود
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ای برای  برطرف عنوان وسیلهاقشار پايین و فرودست در ايران عصر قاجار از پوشاک به

کردند، اما طبقات اشراف و اعیان، پوشاک کردن نیازهای اولیه و شغلي خود استفاده مي

نشان را به چشم کالايي برای انعکاس هويت و جايگاه فرادستانة خود و ابزاری برای 

به ساير سندانه و حس تشخص و تفاخر اشرافي خود نسبتسلیقه و هنر زيباپدادن 

 نگريستند.طبقات مي

 های چندی انجام شده، امااگرچه دربارة پوشاک زنان در عصر قاجار پژوهش

ی های چندان زياددرمورد وضعیت پوشاک مردان و سیر تحول آن در اين دوره پژوهش

 پوشاک دورة( در کتاب 1۳۹6صورت نگرفته است. از اين میان سهیلا شهشهاني )

، ة قاجارسیری در مد و لباس دور(در کتاب 1۳۹6، مهتاب ممبیني و اعظم اسدی )قاجار

باس در ل يفرهنگ تي: ابعاد هوتيلباس و هو» در مقالة (1۳۹6سرخه ) يمونسمريم 

اطفه ريگي ع(، 1۳۹6از همین نويسنده ) پوشاک ايرانیان در عصر قاجارکتاب  و «يرانيا

نگاه  پوشاک ايرانیان دورة قاجار از»( در مقالة 1۳۹6و محمد پیری ) کارواندری

ای سیم»( در مقالة 1۳۹7، منظر محمدی و سعید سید احمدی زاويه )«نويسانسفرنامه

مدی و منظر مح« مرد مدرن: تحلیلي بر تحولات لباس مردان در ايران عصر قاجار

به موضوع « اول یپهلو قاجار و های پوشاک در دورةسیاست»( در کتاب 1400)

نقش  هاژوهشاين پاز  کدامچیهاند، اما پوشاک مردان در ايران عصر قاجار نیز پرداخته

يز ويژه براساس مفهوم تماپوشاک مردان در بازتاب تمايزات اجتماعي و طبقاتي به

 اند.بورديو را مدنظر قرار نداده

 چارچوب نظری

 ياجتماع نقد ز،يتما کتاب ی،فرانسوشهیر شناس جامعه ،1ويبورد ریآثار پ ترينمهماز 

در  کتاب ني. اانتشار يافتم در فرانسه 1۹7۹سال که در  اوست يذوق یهاقضاوت

م 1۹67-1۹68 و م1۹6۳ هایبورديو طي سالکه  دست آمدبه يبزرگ شيمایدو پنتیجة 
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 فیو با ط دادهشهرستان کوچک انجام  کيو  لیل س،ينفر در پار 1۲17 یروبر 

موجود  هایتفاوت حيبه تشرو  ،کرده لیتکم هايششيمایپ ريسا هایاز داده ایستردهگ

(. ۲10، ص. 1۳85 نز،ی)جنکپرداخته است  مختلف طبقاتو  هاگروه يسبک زندگدر 

 بندیطبقه یمهم برا یرا ابزار يفرهنگ یشناخت و مصرف کالا ويبورد يطور کلهب

تا  دهديامکان را م نيا يعاملان اجتماعبه  يفرهنگ دانیماز نظر او . دانديم

روش او به کنند.  يطبقات را عمل ريسا یاز اعضاخود شدن  زيمتما هاییاستراتژ

سو کند در مطالعات خود، میان فرهنگ و شیوة زندگي ازيکای است که سعي ميگونه

(. به 151، ص. 1۳88ای متعادل ايجاد کند )گرنفل، ديگر، رابطهو طبقة اجتماعي ازسوی

که صاحبان سلطه نظر بورديو رقابت طبقاتي شکل يک مبارزة نمادين را دارد؛ يعني اين

کارگیری يا استفاده از يک قدرت نمادين هستند، قدرتي که موفق به تحمیل دنبال بهبه

ای که بر آن تکیه دارد، اين معاني شود و با پنهان کردن روابط زورمندانهمعاني خود مي

کند. از آنجايي که اين مبارزات در میدان نمادين ن معاني مشروع تحمیل ميعنوارا به

بنامیم، به « بندیمبارزات بر سر طبقه»ها را کند که آندهد، بورديو پیشنهاد ميرخ مي

هايشان را زنند و ذائقهای که دست به عمل مياين معنا که عاملان اجتماعي از لحظه

 گیرند. دهند و در تقابل با ديگران قرار ميای قرار ميهدهند، خود را در طبقنشان مي

است  ياجتماع ةطبق دیبازتول یبرای دیکل يکي از عناصر ،يا ذائقه قهیسلدر اين میان 

انسان را  خوبي اين رقابت يا مبارزة نمادين طبقاتي را نشان دهد. سلیقةتواند بهو مي

انتخاب  حاتیاز ترج ایر قالب مجموعهاعمال را د اي ایاز اش بعضيتا  سازديقادر م

 بايزریغ اي بايز چهآن بارةمردم در ةقیسلدارد، زيرا  ينسبصورتي کاملاً که  یامر ،کند

فرد براساس هر که صورتي دارد، به  يآنان بستگ ياجتماع تیبه موقع کننديم يتلق

افراد  وياز نظر بورد .دهديرا انجام می زيمتما هایانتخاباست که  شيهاتیموقع
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با شکل  کنديم يو هر طبقه سع کننديم قهیاعمال سل شانياجتماع تیبراساس موقع

ها برای نشان دادن تمايز، فرصت کند. زيطبقات متما ريخود را از سا اش،قهیدادن به سل

ترين اعمال و کالاها نظیر پوشاک، تزيینات داخلي ناشدني هستند و حتي در جزئيتمام

توان آن را به نمايش اوقات فراغت، ورزش و حتي آشپزی نیز مي خانه، گردشگری،

 کند تا میان اين اعمال و کالاهاتلاش مي ويبورد(. 1۲1، ص. 1۳۹0ويتز، گذاشت )بون

او  .کند برقرار يمنطق ایديگر رابطهافراد ازسوی ياجتماع گاهيو پا تیو وضعسو ازيک

که در  مندینوع نظام نيا .ردگیيظر مدرن مندیامنظ ينوع ةمثابرا به يسبک زندگ

 هاکه افراد و گروه شوديم دهيد هاييييو دارا هايژگوي تمام در دارد، شهير وارهعادت

و  لیاتومب خانه، لباس، مبلمان، لیازقب يلکنند؛ وسايمي جمع خود اطراف در

آن تشخص  قيراز ط ادکه افر هايها و سرگرم، بازی هامانند انواع ورزش هاييتیفعال

 انیبه ب اي« بودن زيمتما» از موهبتی که افراد بنابراين .دهنديخود را نشان م زيو تما

جامعه اقشار  گريخود را بر د ةقیسلکنند تا تلاش مي ،برخوردارند «تشخّص»از  گريد

حفظ  زيتما یاستراتژ قيخود را از طر تیتا موقع کوشديمسلط م ة. طبقکنند لیتحم

دهد يجامعه انجام م يبه مابق« خوب ةذائق» لیو تحم فيکار را با تعر نياو ا کند.

فرانسه را براساس  ةدر جامع يزندگ هایسبک ويبورداز اين نظر  (.1۲5همان، ص. )

 ،«تشخّص»ي ژگياقشار فرادست با و ينخست سبک زندگ :کنديم بندیسه سنخ طبقه

سبک  تيو درنها ،«يهنگفر يتنیخوش»ي ژگيمتوسط با و ةطبق يسبک زندگ دوم

ضرورت  ةمسئل .شوديم فيتعر «ازین رفع»ي ژگياقشار فرودست که براساس و يزندگ

 نويسد: بورديو مي .استاقشار فرادست و فرودست  انیم ةزیخط مم از،ین اي

گرا و عمل« ذائقة»گردن نهادن به جبر و ضرورت که مردمان طبقة کارگر را به 

های صوری و همة غرضي و بیهودگي فعالیتکند که بيميای متمايل کارکردگرايانه

های زندگي روزمره کنند، اصل بنیادی همه انتخاباشکال هنر برای هنر را انکار مي



 وربختیارپغفار  ـــــــــــــــــــــــ ...عصر قاجار ياجتماع زاتيش آن در انعکاس تماپوشاک و نق

1۲1 

 

و فن و هنر زندگي است که مقاصد زيباشناختي را به منزله انحراف نفي و طرد 

 (. 5۲0، ص. 1۳8۹کند )مي

فع ر ةو در مرحل نندبیيخود م یازهایر نرا از منظ زیهمه چ ستانفرود کهيدرحال

 ،یو نگاه التذاذ اندمرحله عبور کرده ناي از فرادستان اند،کرده ریخود گ یازهاین

 ناب و» ي نهاز نظر بورديو التذاذ زيباشناخت به امور دارند. يباشناختيو ز مفرّحانه

فاه و ه از رعي است کاست. اين التذاذ هنری درواقع ذائقه و طب« طرفانهبي»و نه « خالص

ي وار شرطي شدن توسط ضروريات سلبگیرد. اين طبع محصول ناسازهنعمت نشئت مي

لقا اگیری فعال از ضرورت را اقتصادی ــ زندگي راحت ــ است که معمولاً فاصله

 (.1۹5، ص. 1۳85کنند )جنکینز، مي

پذيری ر ضرورتدنبال آن است تا نقش عنصازجمله موضوعاتي که اتفاقاً بورديو به

د، ت کنپسندی را در نظرية تمايز اجتماعي و طبقاتي خود از طريق آن اثباو ضرورت

اير که طبقات فرودستي مثل کارگران بیشتر از سپوشاک است. او معتقد است همین

بعیت تدهندة ، نشان«ارزدبه قیمتش مي»پسندند که اعتقاد دارند هايي را ميطبقات لباس

 نويسد: ادی است. بورديو مياز ضرورت اقتص

 خاص و کاره(، يعني تا حد امکان)چندمنظوره و همه« ساده»انتخاب لباسي که هم 

عني ي« قیمتش بیرزدبه »و هم «( درد بخور باشدبه»، «فايده نباشدبي)»پرجلوه نباشد 

 کندمي اعاتارزان و بادوام باشد، انتخابي است که جنبة احتیاط و دورانديشي را مر

 (.5۲0، ص. 1۳8۹آيد ... )ترين استراتژی به نظر ميشک معقولو بي

 پژوهش قلمرو

آن  ي. قلمرو زمانردگیيرا دربر م ينیمع يو موضوع يمکان ،يپژوهش قلمرو زمان نيا

را دربر  ش1۳04/ق1۳44تا ش 1175ق/1۲10از  يعنيقاجار دوران سلطنت سلسلة 
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و بعضي از  ،دولت قاجار تختيپا ،تهران شهر زیپژوهش ن نيا يقلمرو مکان. ردگیيم

. از نظر شودشهرهای بزرگ در آن روزگار همچون اصفهان، تبريز و شیراز را شامل مي

 نبنابراي. پردازدبه بررسي پوشاک مردان جامعة شهری مي پژوهش نيا زین يموضوع

 مواردی همچون پوشاک زنان يا پوشاک مردان جوامع روستايي و عشايری و يا حتي

و نیازمند  رندیگيپژوهش قرار نم نيا دايرةدر شمول و جوامع شهرهای کوچک نیز 

 های ديگری هستند.پژوهش

 پوشاک در دورة قاجار و نقش آن در تمایزات اجتماعی

کردند تا هويت اجتماعي و های مختلف ايراني در عصر قاجار کوشش مياقشار و گروه

پوشاک يا لباس  جلوه دهند و برساخته سازند.طبقاتي خود را به طرق و وسايل مختلفي 

 زيو تماتوانست اين هويت خوبي ميترين کالاها و وسايلي بود که بهيکي از مهم

کردند تا با دادن تفاوت و تنوع در را منعکس کند. بنابراين اين اقشار کوشش مي يطبقات

به خود را نسبتبه ديگران، تمايز جنس، نوع، شکل، رنگ و اندازة پوشاک خود نسبت

ايرانیان سخت به تشخّص عادت : »... ۲ديگر اقشار آشکار سازند. به گفتة کارلاسرنا

اند تا به رفتار و ظاهر خود حالت افراد (. ايرانیان همیشه کوشیده40، ص. 1۳6۳« )دارند

چشمي هموخاطر چشمدوست بوده و بهمعروف و متشخص را بدهند. آنان تجمل

آراستند یمت به تن مي کردند و خود را با جواهرات و زيورآلات ميقهای گرانلباس

دنبال اقشار فرادست به(. 84 ، ص.1۳6۳ ن،یبنجام؛ 1۳۳ـ1۳۲. ص، ص1۳84 )فوروکاوا،

های اعلا استفاده از پارچهها و نقوش زيبا و دوزی طرحهايي با گلپوشیدن لباس

فلزات و  دوزیها و شرابهملیلهها، ترمة کشمیر با دوختن حاشیه و همچون ابريشم

کردند تا از اين طريق سلیقة ها بودند و تلاش ميهای قیمتي و تزيیني بر آنسنگ

زيباپسندانه و اشرافي خود را به ديگر مردمان عصر خود منعکس کنند. اين در حالي بود 
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ها درپي ها و پوشیدن لباس، تنکه اقشار و طبقات فقیر و فرودست در استفاده از پارچه

هوا و اجتناب از ورفع نیازهای اساسي خود چون حفاظت در مقابل آفتاب و بدی آب

نگريستند. برهنگي بوده يا اصولاً براساس نوع شغل و حرفة خود به پوشاک مي

يک پیراهن نخي، يک شلوار گشاد از کتان »لباس کارگر ايراني را شامل  ۳روششوار

ها از پوشد که يکي از آنها ميو جامه بر روی آنداند که در زمستان دمي« رنگآبي

(. گراني و زيبايي پوشاک، اولويت اول طبقات 17۳، ص. 1۳78پشم است )روششوار، 

قیمت بودن، سادگي و دوام بیشتر ها بود، ارزانفرودست نبود، بلکه آنچه مدنظر آن

ترين اجزاء مهم شود تا با معرفي هرکدام ازلباس بوده است. در اين پژوهش تلاش مي

ها، تمايز اجتماعي در و عناصر پوشش سر و بدن مردان ايراني و تجزيه و تحلیل آن

  میان ايرانیان طبقات بالا و پايین عصر قاجار در امر پوشاک را روشن سازيم.

 کلاه

های مهم مردان در دورة قاجار کلاه بوده است. در آن روزگار پوشیدن يکي از پوشش

ادب و متانت  فرد بوده است و چنانچه  دهندةاز خانه ضروری و نشان کلاه در بیرون

به ادبي نسبتمنزلة توهین و بيگذاشت بهشخصي در بیرون از خانه کلاه بر سر نمي

ترين عنوان مهمديگر حفظ سر بهاند. ازسویافرادی بوده است که با او ارتباط داشته

ويژه سرما و گرما و آفتاب ها بهآسیب عضو و رأس بدن هر انسان از همة خطرات و

سوزنده لازم و ضروری بوده است و بنابراين اغلب مردان همه طبقات با همین هدف 

توان طرز فکر و سطح پايگاه و منش پوشاندند. باوجوداين، ميسر خود را با کلاه مي

شار فقیر و طبقاتي همة افراد را از نوع، جنس، شکل و اندازة کلاه آنان تشخیص داد. اق

گران و دهقانان با توجه به شغل خود برای حفظ سر فرودست همچون کارگران، صنعت

اند، اما کلاه مدنظرآنان از سرما و گرما يا آفتاب سوزان، به پوشیدن کلاه مجبور بوده
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انديش نگريا مصلحتقیمت بود که تنها همین کارکرد ضرورتکلاهي ساده و ارزان

کردند تا . اين درحالي بود که طبقات اعیان و اشراف کوشش ميکردشغلي را ايفا مي

قیمت، اعلا و مجللي بر سر بگذارند. شاهزادگان، مقامات، کارمندان های گرانکلاه

کرده و اغلب افراد ثروتمند و متشخص رتبة دولتي، میرزاها و مستوفیان تحصیلعالي

کردند و مشهور به کلاه ارد ميپوستِ سیاه، بلند و مرغوبي را که از بخارا وکلاه

گذاشتند و معمولاً بر روی نوک بود برسر مي 4«هشترخاني»يا « طرخانيحاجي»

(. ۲۳4، ص. 1۳8۳دوختند )تانکواني، شکل آن ماهوت يا مخمل قرمز ميمخروطي

بزرگان و بلندپايگان تهران از شاه گرفته تا وزراء و اشراف »نويسد: مي 5ماساهارو

(. اما مردان 175، ص. 1۳7۳« )گذاشتند...ره سیاه هشترخان به سر ميپوست بکلاه

گذاشتند. پوست بره يا گوسفند و يا حتي کلاه نمدی بر سر ميتر کلاهطبقات پايین

بود که  نيا ييبخارا اي طرخانيياز پوست برة حاج شکلیگنبد هایروش ساخت کلاه

 ینوارها دنی، سپس با کشآوردهراهم ف هاييقالب گريبا چسباندن قطعات کاغذ بر همد

چنین کلاهي از  کردند.يها کلاه موردنظر را درست مآن یبر رو ييبخارا يمتیق يپوست

در اواخر  6کسيسايک بوده و بین ده تا چهارده تومان ارزش داشته است. جنس درجه

اخر دست لباس ف نيچند يرانينفر ثروتمند ا کي» باور است که: نيدورة  قاجار بر ا

 «پوند ارزش دارد 5 زیاو ن ایپوست برهپوند و کلاه 50طور متوسط هب يدارد که هر دست

های محلي درآمدتر اين کلاه را از پوست برهاما مردم کم (.۲۳۹، ص. 1۳۳6 کس،ي)سا

کردند. باوجوداين، تومان تهیه مي 5تا۲های شیراز و قم به قیمت خصوص برهو به

توانستند کلاه نمدی بر تر بودند و فقر بیشتری داشتند، فقط مينطبقاتي که باز هم پايی

ها کافي بود کلاهي داشته باشند تا سرشان را از گزند سرما و سر بگذارند، زيرا برای آن

 رساي و کارگران گران، کشاورزان،صنعتگرما و آفتاب سوزان محفوظ بدارد. بنابراين 
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ها ايراني»نويسد: مي 7گذاشتند. جان ويشاردميکلاه نمدی بر سر  یعادو مردمان افراد 

گذارند ... طبقة کارگر کلاه نمدی تنگي بر سر کلاهي از پوست گوسفند بر سر مي

(. نظامیان نیز به آساني از روی 1۹8، ص. 1۳6۳« )دارند که موارد مصرف متعددی دارد

ات بالا از پوست برة شدند. کلاه آنان نیز اگرچه مثل کلاه ديگر طبقکلاهشان شناخته مي

تر و بخارا بود، اما با اين تفاوت که برخلاف کلاه مخروطي آنان، کلاه نظامي کوتاه

 (. 17۹، ص. 1۳8۹ای بوده است )فووريه، شکل استوانهبه

های ها کاسته شد و حتي کلاههتدريج از بلندی کلابعدها در دورة ناصری بود که به

يد را عیان و اشرافي که مدُ جداباب و مدُ روز شد، اما شده از ماهوت سیاه کوچک ساخته

پوستي لاهکخواستند به لباس و سنن قديم خود وفادار بمانند، همچنان پذيرفتند و مينمي

؛ 1۲۹، ص. 1۳5۳کردند )اورسل، ترخاني را حفظ و از آن استفاده ميدراز بخارايي يا حاجي

ه، مکان و های طبقاتي در تنوع کلانقش تفاوتغیر از البته به (.75، ص. 1۳78ديولافوا، 

ثیر ه تأموقعیت جغرافیايي، قوم و نژاد و مذهب نیز در تنوع شکل، جنس و اندازة کلا

ي بر سر تیز پوستي و پشمهای بلند و نوککه در ايالات شمال غربي کلاهاند. درحاليداشته

 ورست دا را از جنس پارچه هگذاشتند، در اصفهان، همدان و مناطق جنوبي اين کلاهمي

بلند  را از کلاه رازیش همانطور که اهالي: »8کردند، يا به قول آلمانياستفاده مي

اده ای تشخیص دتهرانیان نیز با کلاهي به شکل کرُه داد، زیتم توانيشکلشان ميمخروط

ری، ختیا(. ايلات و اقوام ترکمن، بلوچ، ب18۳ـ18۲صص./۲، ج. 1۳78)آلماني، « شوندمي

م و يا ، پشقشقايي و ساير اقوام ايراني هرکدام کلاه مخصوص خود را داشتند که از پوست

 . کردنديمجای کلاه از دستار و عمامه استفاده شد. سادات و روحانیون نیز بهنمد تهیه مي

دهندة جايگاه و منزلت اجتماعي افراد طرز و شکل گذاشتن کلاه بر سر نیز نشان

رست و معمول گذاشتن کلاه بر سر، اين بود که آن را تا وسط پیشاني بوده است. طرز د
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گذاشت، معمولًا پايین بیاورند، اما اگر کسي کلاه را کج يا در قسمت بالای سر خود مي

بندوبار جلوه دهد و اگر قصد داشت تا همانند لوطیان خود را شخصي گستاخ و بي

گرفت که چرا کلاهش را کج مي واقعاً چنین هدفي نداشت موردسرزنش مردم قرار

ها  بودند که کلاه خود را کج مشدیها و داشگذاشته است.  معمولاً اين لوطي

 10نقل از گوردونبه ۹پرداختند. البته ويلم فلورگذاشتند و به گستاخي و شرارت ميمي

ت ای بوده اسبر اين باور است که کلاه لوطیان از جنس نمد، بدون لبه و به رنگ قهوه

ای (. بعضي از اشراف و بزرگان نیز دور کلاه پارچه۲86، ۲6۲ص./1، ج. 1۳66)فلور، 

وسیله خود را از کردند تا بدينای از شال کشمیر يا پوست تزيین ميخود را با حاشیه

ای دور ديگران متمايز کنند. البته چنین افراد متشخصي به هنگام مسافرت، شال يا پارچه

 (.84، ص. 1۳6۳ند تا گرد و غبار بر روی آن ننشیند )بل، پیچاندکلاه خود مي

 کمر و کمربندشال 

يکي ديگر از البسه يا پوششي که در آن روزگار، در عین حال که موردنیاز بوده است، 

کمر يا کمربند است. دهندة تمايزات اجتماعي و طبقاتي نیز هست، شالاما نشان

بهايي بسته و به عنوان بیش گرانوود شال کمايرانیان برکمر خ»نويسد: مي 11دروويل

آساني پي توان بهدهند. از وضع شال کمر افراد مختلف ميای بدان قرار ميتزيینات دشنه

ترين کمر يا کمربند از قديم(. شال 55، ص. 1۳87)دروويل، « به مقام اجتماعي آنان برد

شمار ويژه ايران بهبهزمین  و ايام، قسمت مهمي از پوشش عمومي مردمان مشرق

های بدني و کارهای قامتي و استحکام کمر و انجام فعالیترفت که برای راستمي

پرتحرک روزانه برای همة طبقات، اقشار، صنوف و افراد ضرورت بسیار داشته است. 

شد و معمولاً میرزاها، کارکنان دولت، روحانیون، کمر بر روی قبا يا جامه بسته ميشال 

ها، کسبه و تجار و تقريباً بیشتر مردان از اقشار مختلف جامعه علاقه و عادت به بازاری
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اند. آنان معمولاً به کمرِ باريک، سینة پهن، شانة عريض و اندام بستن شال بر کمر داشته

کمر يا کمربند شود که بستن شال بالیدند. بنابراين روشن ميمتناسب و زيبای خود مي

ه مردم از اقشار مختلف داشته است اما اگرچه طبقات پايین ضرورت تامي برای هم

بستند تا فقط بتواند و محکمي مي بادوامقیمت اما کمر يا کمربند ساده، ارزانشال 

کردند تا با نیازشان را برطرف کند، برعکس اشراف و طبقات بالای جامعه کوشش مي

به ت و تشخّص خود را نسبتبها و مجلل تفاوها و کمربندهای گراناستفاده از شال

کمر مردمان طبقات پايین نوعي کمربند  ديگر طبقات نشان دهند. درحالي که شال

ای معمولاً از جنس چلوار سفید يا پشم و پنبه بود، اما اشراف، نجبا و مردان پارچه

، ص. 1۳87بستند )دروويل، هايي از جنس ترمة کشمیر ميثروتمند کمر خود را با شال

بها بود که از کشمیر هند وارد ای بسیار اعلا و گرانشال ترمة کشمیری، پارچه(. 55

شد و معمولاً طبقات پايین نه قدرت خريداری آن را داشتند و نه حتي در صورت مي

کرد. البته در توان مالي، بستن اين شال نرم، لطیف و ظريف نیاز آنان را برطرف مي

گرفتند. لامت و ريشخند ديگران نیز قرار ميصورت بستن شال کشمیر به کمر موردم

ها اين حق را تنها شاه و شاهزاده»... نويسد: ای ميطور قاطعانهبه 1۲اگرچه تانکواني

دارند که شال کشمیری به کمر ببندند. شال ديگر رجال و بزرگان از ماهوت طلايي 

دقیق نیست، زيرا رسد که اين سخن نظر مي(، اما به۲۳5، ص. 1۳8۳)تانکواني، « است

ساير منابع استفادة مقامات و بزرگان غیرشاهزاده را از شال ترمة کشمیر بر کمر نیز 

اند. کساني که توانايي مالي خريد شال کشمیری را نداشتند، طور مکرر تأيید کردهبه

 تر بود. توانستند از شال کرماني استفاده بکنند که بسیار ارزانمي

ها داد و آنه تشخص و منزلت افراد و اقشار مختلف را نشان ميبراين، آنچاما علاوه

کمر نبوده بلکه آن شيء يا کالايي است که آنان کرد فقط خود شالرا از هم متمايز مي
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گذارند. به قول خود مي« پرِ شال»دهند يا به اصطلاح کمر خود قرار ميدر درون شال 

توان کنند که با ملاحظة آن به سهولت ميمي چیزهايي فرو "پرِ کمر"معمولًا در »پولاک: 

(. اين درست است که 107، ص. 1۳68)پولاک، « به مقام و حال صاحب آن پي برد

مندی خود از فضای همة افراد از صنوف و طبقات مختلف براساس ضرورت يا علاقه

توانیم به يدهند مکنند، اما از وسايل و اشیايي که در آن محل قرار ميپرِ شال استفاده مي

ها پي ببريم، زيرا غالباً ابزارهای مرتبط با شغل، صنف هويت شغلي، صنفي و منزلتي آن

سالاران و اهل قلم، تجار، گذارند. میرزاها، ديوانکمر ميو مقام خود را در داخل شال 

ل هايي از کاغذ مورد نیاز را در پرِ شاادبا و دانشمندان و قضات، اغلب قلمدان و يا لوله

(. افراد نظامي ۲۳6، ص. 1۳8۳؛ تانکواني، ۳08، ص. 1۳8۳دهند )گوبینو، خود قرار مي

شده يا تماماً اش از طلای میناکاریبندند که دستهخنجری به پرِ شال يا کمربند خود مي

مردان محل قرار دادن شده از عاج است. پرِ شال فراشان حکومتي و دولتدرست

که دستة خنجر معمولاً بیرون از شال طوریاست، به خنجرهای سرکج و نوک برگشته

ها نیز چاقوی بوده و کاملاً در دسترس صاحب آن قرار دارد. اراذل، اوباش و لوطي

گذارند و البته ها نیز شیشة اماله خود را ميبندند و دلاکمخصوص خود را پرِ شال مي

ي وسايل خود همچون لای شال به چشم جیب نگريسته و بعضساير مردم هم به لابه

 دادند.دستمال را در آن قرار مي

های کشوری و ويژه مقامات و شخصیتکمر، مردان ايراني بهبر شال اما علاوه

تر بود و از چرم ساخته به شال مدرنکردند که نسبتلشکری از کمربند نیز استفاده مي

نجي ساخت روسیه بوده شد. اين کمربند پهن و سیاه که معمولاً دارای قلاب کمر برمي

رتبة دولتي را از ای است که درباريان، نظامیان و مستخدمان عالياست، علامت مشخصه

طور واسطه و بهکند. نظامیان و کارمنداني که بيديگر اقشار جامعه متمايز و مشخص مي
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کردند که در جلوی آن مستقیم با شاه تماس دارند، از کمربندی چرمي استفاده مي

شد و ا قلابي قرار دارد. اين قلاب با الماس يا جواهرات ديگری مرصّع ميسگک ي

منصبان صاحبرسید. هنگامي که گاهي قیمت آن به يک تا دو هزار تومان نیز مي

کرد، اما چنین قلاب کمربندی به آنان اعطا ميشاه کردند کار خود را آغاز مي ممقايعال

مقام هرکدام به تناسب و فراخور رباريان صاحبدر خیلي از مواقع شاهزادگان و ديگر د

ای فلز يا سنگ قیمتي بر روی قلاب کمربند خود نصب مقام و موقعیت خويش، قطعه

کنند تا جايگاه خود را نشان دهند. کمربندی مفتول که گاه از طلا و يا نقرة ساده يا مي

، صص. 1۳71شد )اولیويه، های قیمتي تزيین ميمرصّع به جواهرات يا سنگ

خواهند بزرگي و اعتبارخود را ها با اين کار مي(. اغلب اين رجال و شخصیت157ـ156

ای ديده دهند، چراکه اين قلاب دقیقاً در جايي قرار دارد که توسط هر بینندهنشان 

السلطان مزين به يک قطعه قلاب کمربند ظل»... نويسد: باره ميشود. ويلز در همینمي

« علاوه يک قطعه برلیان درشت هم در وسط آن کار گذاشته استبه الماس بزرگ است

 (.۳6۳، ص. 1۳68)ويلز، 

 قبا یا جامه

های پوشش مردان ايراني در عصر قاجار قبا يا جامه بوده است که از ديگر قسمت

شود. اندازه يا درازی و گشادی قبا، جنس پارچه و رنگ امروزه به آن پیراهن گفته مي

هايي داشته است. معمولًا های مختلف تفاوتها و حتي مکاناد، شخصیتآن در بین افر

چنان گشاد است که در رسد. دامن قبا آنقبا تا روی زانو و گاهي حتي تا قوزک پا مي

پوشاند. هر لباسي که دارای های مخفي بدن را ميآيد و قسمتجلوی آن روی هم مي

شود. قبا نیز اگرچه جزو نیازهای يچنین ويژگي نباشد از سوی مردم جلف محسوب م

پوش برای حفاظت در مقابل سرما و برهنگي عنوان تنهر فرد ايراني جهت استفاده به
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دهندة جايگاه و منزلت اجتماعي بوده است، اما برای طبقات اعیان و اشراف نشان

ه هايي از آن نیز در زير سرداری يا جبشد، هرچند که قسمتاقتصادی آنان محسوب مي

شد. جنس پارچة قبا بسته به مقام و تمول افراد گرفت و ديده نميو خرقه قرار مي

که از کرباس، کتان، توانست متفاوت و از جنس ترمه، ابريشم و اطلس باشد يا اينمي

نويسد: آمدند. اولیويه ميدست ميچیت و يا قدک باشد که از الیاف کنف و پنبه به

رنگ باشد. عامه را پیراهن از پارچة ز پارچة ابريشمي سرخپیراهن صاحبان ثروت ا»

 (. 155، ص. 1۳71« )ای استپنبه

م ادواپوشي ارزان اما مستحکم و باما قبا در طبقات پايین که برحسب ضرورت تن

 ابريشم ه بهخواستند، غالباً از جنس کرباس، چیت و کتان سفید بود که در اقشار مرفمي

ر های زيبايي بوسیلة زنان گل و بوتهر نواحي جنوب اغلب بهشد و دسفید تبديل مي

کار يا زارع و روستايي پیراهن سبشد. اقشار کامي 1۳دوزیها بُرودِریسینة آنروی پیش

ان رنگرز با مراجعه بهمعمولاً  شدکرباس خود را چون در حین کار خیلي زود کثیف مي

ا رفید قة اعیان و مستخدمانشان رنگ سآوردند، اما طبای درميبه رنگ آبي يا سرمه

(. قبا را معمولاً روی ارخالق ۳5۹ـ۳58، صص. 1۳68دادند )ويلز، ترجیح مي

ز و شد: سفید، سبز، زرد، آبي، بنفش، قرمل ميپوشیدند و همیشه از يک رنگ تشکیمي

ته غیره است که چین شستي )پلیسه( دارد و از جنس محصول داخلي قدک است. الب

های اطلسي ارچهقات بالای جامعه از ابريشم يزد و کاشان موسوم به تافته يا از پقبای طب

دوختند ها قباهايي از جنس اطلس برای خود ميبوده است. اغلب مقامات و شخصیت

(. آنان ۲۳۲، 14۲، ص. 1۳78لشکر، دادند )امینعنوان خلعت يا هديه مييا به ديگران به

دوزی های زردوزی يا نقرها با دو رديف از يراقمعمولاً قسمت جلوی قبای خود ر

 دوختند. ها ميهايي نیز از همین فلز بر آنبخشیدند و دکمهزينت مي

 14سرداری
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دهندة تشخّص و تفاخر اشرافي بوده يکي ديگر از پوشاک مردان ايراني که که نشان

قبا يا جامه نام سرداری بوده است. سرداری پوششي بود که بر روی است، روپوشي به

سبب همین در بستند. بههای بلند داشت و بر روی آن کمربند ميشد که آستینپوشیده مي

معرض چشم بودن، معمولًا جنس پارچه و شکل و رنگ آن در میان اقشار مختلف مهم و 

های زرد گوگردی يا سبز سیر بیشتر موردعلاقة مردم قرار متفاوت بوده است. سرداری

شد. افراد طبقات ممتاز و اشراف معمولًا از شال ترمة کشمیر، سرداری مي داشت و استفاده

دوختند مي یسردارپوشیدند يا گاهي نیز از پارچة ماهوت برای خود دوختند و ميمي

های موردعلاقة ثروتمندان، ماهوت، ابريشم و (. پارچه۳۳5ص./1، ج. 1۳76السلطنه، )عین

هايي چون اما افراد عادی و فقیر که امکان خريد پارچهدار است، شال کشمیرهای گل و بوته

قیمتي مثل های ارزانشال کشمیر و ابريشم و ماهوت را نداشتند مجبور بودند تا از پارچه

نام شال را ای به(. پارچه1۳4،146، ص. 1۳74چیت، کرباس و کتان استفاده کنند )بروگش، 

هايي بود که آوريم. شال يکي از بهترين پارچه شمارکمر يکي بهنام شال نبايد با پوششي به

بها و اعلا بود ای بسیار گرانرفت و شال ترمة کشمیر که پارچهکار ميبرای دوختن لباس به

تر يا درجه دو و سة آن نیز های نازلهای شال آن روزگار بود. اما جنساز بهترين نوع پارچه

کرماني يا مشهدی مشهور بودند. امیرکبیر  شد که به شالدر کرمان و حتي مشهد بافته مي

های کشمیری ترقي داد های کرماني را به اندازه و پاية شالبرای تشويق صنايع داخلي شال

نیز معروف شد )مستوفي، « امیریشال »کرماني مدتي به  که به همین دلیل اين نوع شال

بود. کرزن شال کرماني را (. جنس پارچة شال کرماني يا امیری از ترمه ن75ص./1، ج.1۳84

داند که از لحاظ طرح، شبیه جنس کشمیری معروف آن شده از پشم و موی بز ميدرست

مراتب بر به ریکشمواقعیت اين است که شال ترمة اما (. 6۲5ص./۲، ج. 1۳7۳است )کرزن، 

 شت. اين پارچه در معاملات مانند پول نقد رايج ودا یبرتر و مشهد بافت کرمان یهاشال
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گذاشتند و پس از رفع سکة بازار بود و حتي افراد در وقت نیاز و تنگدستي آن را گرو مي

گیرنده، به قاجار بسته به موقعیت يا جايگاه فرد خلعت شاهانآوردند. نیاز از گرو درمي

مناسبت عید نوروز و اعیاد ديگر يا به هنگام آغاز به کار افراد و همچنین برای ابراز رضايت 

آنان، به شاهزادگان، وزرا، حکام يا ساير مقامات معمولًا يک طاقه شال ترمة  خود از

صورت پارچه يا لباسي از شال در قالب قبا، جبه، سرداری و کشمیری و يا گاهي کرماني به

، 1۳6۲؛ شیل، 1۹4، ص. 1۳78لشکر، کردند )امینها اعطا ميعنوان خلعت به آنغیره به

جای شال شد، بهيم اديدربار و دستگاه سلطنت ز یاههيناوقات که هز يبعض(. ۹5ص. 

پوشي از پوش دارای پوست خز، تنجای تنترمة کشمیری، شال امیری يا همان کرماني و به

دادند؛ امری که موجبات نارضايتي و پوست سنجاب را به بزرگان و مقامات خلعت مي

که شده از شال کرماني هآرا از سرداری تهیآورد. ملکشکايت آنان را فراهم مي

خلعت حکومت را که مرحمت »کند: به او خلعت داده بود، چنین شکوه مي هشانيناصرالد

فرموده بودند، سرداری کرماني بدی بود. برات سیصد تومان قیمت شمَسة مرُصعّ صادر 

 (. گاهي نیز به مقامات و اشراف، سرداری117، ص. 1۳61آرا، )ملک« کرده التفات فرمودند

شکل و از  يو انتزاع نينماد ،ينيیتز ينقشدادند. شمَسه دار خلعت مييا جبُه و خرِقة شمَسه

بها را براساس اين نقش بر رفت. فلزات گرانيکار مبه بیکه در تذه بود دیخورششمايل 

شمَسة »دوختند که به آن کردند يا ميهای ديگر حک ميکشمیر يا پارچهروی شال ترمة 

به شمَسة بدون ترصیع بوده است. گفتند و خلعت ارزشمندتری نسبتمي 15«مرُصّع

سرداری ترمة نظامي شمسة گلابتون که از البسة خاصه است و »... نويسد: اعتمادالسلطنه مي

(. گاهي نیز 407، ص.1۳8۹)اعتمادالسلطنه، « شود بمن التفات شدتر کسي داده ميبه کم

صورت پالتو يا خرقه و جبه و لباده ل ترمة کشمیری بهخلعت به مقامات و بزرگان را از شا

کردند )بصیرالملک، از پوست خز يا پوست سنجاب و يا دارای آستر خز و سنجاب اعطا مي
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بها بود و مقام و منزلت العاده گران( که فوق111، ص. 1۳68؛ سپهر، ۳۲4، ص. 1۳74

که شاه، شاهزادگان و ديگر مقامات داد. البته مواردی وجود داشته گیرنده را نشان ميخلعت

ها نیز چنین هدايای ان خود يا اصرار آنو نوکر نامستخدمالعاده از بر اثر رضايت فوق

از پوست خز  16السلطان که خرقة دارای بطانهدادند، مثل ظلها انعام ميبهايي را به آنگران

چه و لباس شالي (. هر پار5۹، ص. 1۳6۳تراش خود بخشید )ويلس، خود را به خاصه

های رنگارنگ ها و گلتوانست دارای نقوشي از درخت خرما و خطوط اسلیمي و نقشمي

ها نیز با دست اکثر آن.. » :سدينويمدربارة تزيینات شال کشمیر  17کلود انه ديگری باشد.

کار برده بودند نقش و نگارها دوزی شده بود و الیاف زريني که در آن بهدوزی و قلابگل

کشمیر چنان (. پارچة شال ترمة 150، ص.1۳70)انه، « بخشیدتر ميکنندهرا درخششي خیره

اند. قیمتي و ارزشمند بوده است که خیلي از مردم آرزوی داشتن يک طاقه از آن را داشته

شده از آن نیز چنان مغتنم بود که صاحب و مالک شال هرچند که کهنه و لباس دوخته

م به داشتن آن مغرور بوده و حتي به کسي که لباس ابريشمین نوی فرسوده هم بود باز ه

هايي که از پارچة شال ترمة نگريست. تقريباً همة انواع لباسپوشیده است به ديدة تحقیر مي

شدند يا بسیاری هايي از شال ختم ميها يا باريکهکشمیر نبودند، نیز در حاشیة خود به رشته

 شدند.دوزی ميقیمت حاشیههای گرانالها با نوارهايي از شاز آن

 18ارخالق

کار های ايراني در عصر قاجار که هم مردان و هم زنان آن را بهاز ديگر انواع پوشش

بوده است که جنس پارچه، اندازه و شکل و رنگ آن « ارخالق»نام بردند، پوشاکي بهمي

تنه يا قبای کوتاه وعي نیمنوعي تمايز اجتماعي را در خود نهفته داشته است. ارخالق ن

ها را از بنارس وارد اند. بهترين ارخالقپوشیدهبوده است که بر روی پیراهن يا جامه مي

شد. ارخالق کردند، اما در اصفهان، بروجرد و شیراز هم انواعي از ارخالق تهیه ميمي
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زيبايي به  کشمیر بوده و  آن را با هنر و سلیقةافراد طبقات بالا و سرشناس از شال 

گفتند مي« قلمکار»آراستند که به آن ها از گل و بوته ميها و نقشترين طرحظريف

های (. اما ارخالق طبقات متوسط و عامه معمولًا از پارچه106، ص. 1۳68)پولاک، 

شد. اندازة قد ارخالق مربوط به نظامیان، مستخدمان ديگر يا حتي چیت رنگي دوخته مي

رسید. ا و نوکرها معمولاً کوتاه بود و حداکثر تا بالای زانو بیشتر نميهدربار، آبدارچي

ها حتي از پاية مانند آنها و ديگر افراد فرومايه و دونها، مطربارخالق متعلق به لوطي

تر بوده است. اين درحالي بود که افراد متشخص و دارای منزلت همچون هم کوتاه اين

های بلندی بودند که دامن آن تا حدود ه دارای ارخالقروحانیون، پزشکان، تجار، کسب

شاه رسید. معیرالممالک دربارة پوشش ارخالق در دربار ناصرالدينساق پاهايشان نیز مي

کردند که سردستي بلند داشت و دور آن را که در اوايل ارخالقي برتن مي»...نويسد: مي

تنه جای آن را گرفت که به فته نیمرگرداندند. رفتهدوزی بود، روی پیرهن برمييراق

 (.۳4ب، ص. 1۳۹0)معیرالممالک،« شدانواع مختلف دوخته مي

 جُبه

پوشش ديگری که معمولاً بر روی همة البسة مردان ايراني در عصر قاجار پوشیده 

بوده است. به نوشتة مستوفي جبه ريشة « جُبه»نام شد، روپوش بلند و گشادی بهمي

ها الايام لباس بلند و گشاد نزد اعراب و ترکمند، زيرا از قديمعربي يا ترکمني دار

(. اين پوشش لباسي رسمي بوده ۹8ص. /1، ج. 1۳84مرسوم بوده است )مستوفي، 

خواست به مجلسي رسمي برود يا به است و هرگاه فردی دارای مقام و تشخّص مي

ای نیز بر دوش جبههای خود ياب شود، بر روی لباسحضور مقام بالاتر از خود شرف

باشد. اين نوع روپوش  1۹توانست از شال، پارچه و يا آغاریانداخت که جنس آن ميمي

های درباری و ديگر کارکنان گشاد و تشريفاتي معمولًا مخصوص میرزاها و منشي



 وربختیارپغفار  ـــــــــــــــــــــــ ...عصر قاجار ياجتماع زاتيش آن در انعکاس تماپوشاک و نق

1۳5 

 

رتبه همچون وزرا، قضات، پزشکان، روحانیون و ديگر مقامات است که معمولًا عالي

کشمیر و يا ابريشم قیمتي همچون شال ترمة های مرغوب و گرانجنس آن از پارچه

طول آستین آن در »است. جبه دارای يقه و آستین گشادی است که به نوشتة ويلز: 

متر بلندتر از طول دست صاحب آن بوده و قسمت حدود چهل تا شصت سانتي

(. اين ۳60، ص. 1۳68)ويلز، « های زيبايي استتر از سرآستین دارای چیناضافه

های آن چنان بلند بود که صاحب پوشاند و آستینروپوش از گردن تا پاشنة پا را مي

تر از خود عنوان يک نوع احترام و فروتني در مقابل افراد بزرگحتي به تتوانسيمجبه 

ها را نیز  در آن پنهان کند. بنابراين هر فرد متشخص و بانزاکتي تنها بدين صورت دست

مقام همچون رئیس خود ملاقات وانست با يک شخص بلندمرتبه و عاليتبود که مي

ای نبوده است کوشش کند. به همین دلیل حتي اگر کسي خود نیز صاحب چنین جبه

به امانت بگیرد. رنگ جبه اختیاری بود و  ديگراناز کرد تا آن را برای چند ساعت مي

تر پسنديدند، اما طبقات پايینميهای سنگین و باوقار را معمولاً مقامات و رجال رنگ

پسنديدند. شاه، شاهزادگان و مقامات درباری معمولاً به حاکمان و های شاد را ميرنگ

دار های شمسه(، جبه۲1، ص. 1۳61دار )غفاری، های ترمة کشمیری حاشیهاشراف جبه

دند. کرعنوان خلعت اهدا ميهايي از انواع ديگر بهمرصع و يا بدون ترصیع و جبه

ها را جواهردوزی و ها، آنمعمولاً برای افزايش ارزش، بها و زيبايي اين خلعت

هايي از الماس، مرواريد و ساير کردند يا با دوختن و يا آويختن شرابهدوزی ميملیله

هايي های مرصع با شرابهآراستند. خلعتها را ميبها و زينتي، آنها و فلزات گرانسنگ

ق از 1۳16شد. مثلاً چنین خلعتي درها اعطا مياس غالباً به صدراعظماز مرواريد و الم

-1، ج. 1۳86السلطنه مافي، السلطان داده شد )نظامشاه به امینسوی مظفرالدين

طور کارلا سرنا دربارة لباس (. همین۲04الف، ص. 1۳۹0؛ معیرالممالک، ۳07ص./۲
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کشمیر که با  زيبايي از شال خلعت »نويسد: خان سپسالار صدراعظم ميمیرزا حسین

ظرافت تمام، مرواريد و جواهردوزی شده بود، بر تن داشت که سخت تحسین مرا 

ای را به چشم کنندهبرانگیخت. اين اولین باری بود که من چنین لباس باشکوه و خیره

(. مقاماتي که حمايل و نشاني يا شمشیر مرصع و تمثالي هم 11۲، ص. 1۳6۳« )ديدممي

ها را در معرض نمايش بگذارند. کردند تا به جهت تفاخر ورزيدن آند کوشش ميداشتن

ای نیز خلعت آويختند يا اگر زمستان بود و از شاه خرقهبنابراين حمايل را زير جبه مي

گرفته بودند، حمايل را زير خرقه و تمثال را در میان سینه و موازی دو نقش شمسه 

زدند. علما، روحانیون و سادات ز در روی جبه بر سینه ميها را نیدادند و نشانقرار مي

 کردند.معمم به جای جبه از عبا و ردا استفاده مي

 20کُلیجه

های دورة قاجار است که تمايز اجتماعي و پوشکُلیجه نیز يکي ديگر از انواع تن

هوای  دهد. اگرچه کلیجه را معمولًا در فصل زمستان وطبقاتي در اين دوره را نشان مي

پوشیدند، اما در فصل تابستان و گرما جز در موارد خاص و سرد، خنک و يا معتدل مي

گرفت. اين قرار نمياستفاده های عروسي موردها و مجالس رسمي و جشنيا مراسم

شد، بلکه بوسیله زنان نیز پوش نیز همچون ارخالق فقط توسط مردان پوشیده نميتن

های ها معمولاً از جنس شال، برک و يا پارچهارچة کلیجهگرفت. پمورداستفاده قرار مي

ها و يا سرآستین و شده از پشم شتر و ساير حیوانات بود که با نوارها، حاشیهتهیه

(. کلیجه، ۳60، ص. 1۳68شد )ويلز، هايي از ابريشم، فلانل و يا پوست تزيین مييقه

معمولًا توسط شاه، شاهزادگان،  وشاکي بدون آستین يا با آستین کوتاه و گشاد بود کهپ

شد، اما جنس و شکل آن در میان کار برده ميتر جامعه بهمقامات و اشراف تا سطوح پايین

دوزی به رنگ روشن شاه کلیجة ابريشم مرواريداين افراد و اقشار متفاوت بود. ناصرالدين
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به مقامات و شاه، شاهزادگان، مقامات و اشراف پوشید. خلعت دادن کلیجه توسط مي

ها چون غالباً از جنس پارچه شال ترمة های ديگر مرسوم بود. اين خلعتشخصیت

قیمت بود و معمولًا روی سینه و سرآستین شدند، بسیار پرارزش و گرانکشمیری دوخته مي

؛ پولاک، 1۲8، ص. 1۳68شد )بروگش، صورت آستر دوخته ميها نیز با پوستین بخارا  بهآن

گیرنده، کلیجة تابستاني ترمه و (. با توجه به شأن و منزلت مقام خلعت107، ص. 1۳68

شد. البته در ها اهدا ميهای ترمة زمستاني دارای آستر از پوست خز و سنجاب به آنکلیجه

تر از ترمة کشمیری بودند، همچون هايي که نازلاواخر قاجار نیز شاهان و مقامات، کلیجه

 نابه مستخدم ايو  ترپايین هایتیبه رجال و شخصیجة ماهوت کلیجه از پارچة برک يا کل

 (.۹۹ص./1، ج. 1۳84کردند )مستوفي، اهدا ميخود 

 گرید هایپوشش

 زیعصر قاجار ن رانيپوشاک مردان در ا یاجزا ريکه ذکر شد در سا هاييبر پوششعلاوه

ال در جیب و گذاشتن دستم .کردرا مشاهده  يطبقات ةو فاصل ياجتماع زيتما توانيم

جیبي نیز در میان ايرانیان عصر قاجار اهمیت زيادی داشته است. البته استفاده از دستمال

کردند. شاه، شاهزادگان اين اقشار مرفه و بالای جامعه بودند که بیشتر از آن استفاده مي

ة به گفتکردند. هايي از جنس ابريشم استفاده ميو اعیان و اشراف معمولاً از  دستمال

کنند چون اين کار خلاف دوزی نمياگرچه ايرانیان دستمال جیبي خود را حاشیهپولاک 

های کتاني مازندران را که مخصوص ثروتمندان آداب و رسوم است، اما حاشیة دستمال

جیبي (. يکي از کارکردهای دستمال 106، ص. 1۳68کنند )پولاک، دوزی مياست ملیله

اند، زيرا اما طبقات پايین و فرودست نیازی به آن نداشته پاک کردن آب بیني بوده است،

های کردند. در اين صورت آنان در عوض استفادهاصولاً بیني خود را با دست پاک مي

ها و يا کردند؛ مثلاً چیزهای گوناگون نظیر اوراق، اسناد و نامهديگری از دستمال مي
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يزدی نیز نزد یچاندند. دستمالپدادند و ميحتي گوشت و سبزی را در آن قرار مي

دهندة رازورمزهای خاصي ها و همچنین دستمال نزد زنان نشانمشدیها و داشلوطي

 بوده است که در اين پژوهش مجالي برای پرداختن به آن نیست.

عي جتماهای ايرانیان در عصر قاجار بوده است که تمايز اشلوار نیز از ديگر پوشش

وزگار رآن  داد. به اين قسمت از پوشاک ايرانیان دررا نشان مي های مختلفاقشار و گروه

س د جنگفتند که بر حسب مقام و موقعیت اجتماعي و شغلي هر فرزيرجامه يا تنبان مي

ام و ابق مقمط»... نويسد که: شد. تانکواني ميپارچه، شکل، اندازه و رنگ آن متفاوت مي

زيرجامة  (.۲۳4، ص. 1۳8۳« )ابريشم قرمز استای يا از موقعیت هر فرد، پارچة آن پنبه

 س پارچةکه جنافراد طبقات بالا و متمولان معمولًا از جنس نخ ابريشم بوده است، درحالي

یاف ز الاقشار فرودست و فقیر برحسب ضرورت و طبق معمول از کتان و کرباس بوده که ا

شراف، او دوام بوده است.  حکامها ارزاني، استو کنف تشکیل شده و ويژگي اصلي آن پنبه

فاده ها استمقامات و کارکنان ديواني و دفتری غالباً از رنگ سفید در کنار ديگر رنگ

ان و تکارکردند، اما طبقات پايین جامعه همچون کارگران، صنعتگران، کشاورزان، خدممي

ین ح پوشیدند تا درهای غیرسفید و تیره ميغیره بنابر مصلحت و ضرورت شغلي زيرجامه

ندازة ها چندان به چشم نیايد. درمورد شکل و افعالیت کاری پرتحرک خود، کثیف شدن آن

 زيرجامة اقشار و طبقات مختلف نیز همین امر وجود دارد. 

 نتیجه

 خوبيبه گريامور د يهمانند بعض زیکه پوشاک ن دهدينشان مهای پژوهش يافته

ن پژوهش به نقش پوشاک در انعکاس بوده است. در اي يطبقات زاتيدهندة تمانشان

پیر بورديو « تمايز»تمايزات اجتماعي در میان ايرانیان عصر قاجار براساس نظرية 

علت برآورده شدن پرداخته شده است. به باور بورديو طبقات فرادست جامعه به
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 همه چیز دارند، اما برعکس طبقات فرودستبه نیازهايشان، نگاه هنری و زيباشناختي 

پسند به امور دارند و دنبال رفع نیازهای اولیة خود هستند، رويکرد ضرورتبهچون 

سلايق زيباشناختي و هنری اولويت بعدی آنان است. در دورة قاجار طبقة اعیان و 

وسیلة اجزا و عناصر مختلف پوشاک، تشخّص و تفاخر دنبال اين بودند تا بهاشراف به

ه، جامه يا قبا، سرداری و ارخالق گرفته تا جبه، خود را به ديگران نشان دهند. از کلا

ها و دهندة تفاوتتوانست نشانکلیجه، خرقه، پالتو، شلوار و کفش و جوراب مي

های تمايزات میان طبقات فرادست و فرودست باشد. فرادستان درپي استفاده از پوشش

شال ترمة  هایيي برای کلاه؛ پارچهپوست بخاراقیمت، زيبا و مجلل  همچون گران

اند. آنان کمر، سرداری، جبه، شلوار و غیره بودهکشمیر و يا ابريشمي برای قبا، شال 

های رنگارنگ همچون گل و بوته يا نقوش ها و نقشوسیلة طرحهای خود را بهلباس

کردند. آراستند و يا توسط زر و زيورآلات تذهیب، ترصیع و تزيین مياسلیمي مي

بها و آستردوزی ها و فلزات گرانوسیلة سنگدوزی بهوزی و شرابهددوزی، ملیلهحاشیه

ها از ديگر اقدامات اعیان و قیمت خز و سنجاب بر روی لباسهای گرانتوسط پوست

 اشراف دورة قاجار بوده است.

گونه نبود. نگاه آنان به پوشاک اما رويکرد فرودستان عصر قاجار به پوشاک بدين

پسندانه و تانه و زيباشناختي باشد، نگرشي نیازمندانه يا ضرورتکه هنردوسجای اينبه

های شغلي و معیشتي بود. طبقات عامه و پايین جامعه لباسي را براساس مصلحت

شان  همچون حفاظت در مقابل پسنديدند که بتواند نیازهای اولیه و اساسي زندگيمي

قیمت ژگي چنین لباسي ارزانسرما و گرما يا جلوگیری از برهنه ماندن بوده است. وي

تنها مانعي برای بودن، سادگي و داشتن دوام و استحکام بوده است. لباسي که نه

ها نباشد، بلکه انجام آن را تسهیل نیز کند. بنابراين های شغلي پرتحرک آنفعالیت

پوشاک طبقات فرودست از کلاه و قبا گرفته تا شلوار، جوراب و کفش؛ از نظر جنس، 
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ندازه و حتي رنگ نه براساس سلايق هنری و زيباشناختي بلکه برپاية شکل، ا

 انديشانة شغلي و معیشتي بوده است.پسندانه و مصلحتهای ضرورتويژگي
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Abstract 

In the Qajar period, clothing, in addition to being an urgent and basic 

need of every Iranian, was also a commodity to show class identity 

and distinction.In this research, descriptive-analytical method and 

using Pierre Bourdieu's theory of "social differentiation", the question 

is answered: Are clothes among the Qajar Iranians just a commodity 

to meet the basic needs of life such as protection against cold and heat 

or Was it to prevent nudity or, in addition, did it have other functions 

such as showing social distinction?The research hypothesis is that 

clothing, in addition to being a means to meet the basic needs of life, 

but on the other hand has been a good tool to show pride and 

aristocratic personality and thus reflect the social differences between 

the upper and lower classes of society.Findings show that although the 

lower classes in Iran in the Qajar era mostly based on their necessity-

like nature, they looked at clothes as a commodity to meet the basic 

needs of life such as protection against cold, heat and nudity, or based 

on Their job was to find cheap and durable clothing, For this reason, 

they could not pay much attention to the artistic and aesthetic 

approach of clothing, but the upper classes, whose basic needs were 

met, instead of spending their artistic and aesthetic taste, focused more 

on being expensive, Beauty and the use of luxuries in their clothes to 

show their social identity and differentiation from the lower classes. 
Keywords: Clothing; hats; cashmere shawls; cowboys; social distinction.
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